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  5- اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره
  سوزد يم خدا يها زدن حرف گونه نيا اساساًً و قرآن يةآ نيا يبرا دلم من

يكي از اولين نكاتي كه پس از مـرور  به چاپ هفتم رسيد. اخيراً اثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 
 تناسـب  بـه  بلكـه  سـت؛ ين رمضـان  مـاه  آداب و اسرار ةدربار صرفاً ويد اين است كه اين كتابش متوجه مي »خدا شهر«متن كتاب فهرست و 

كرده است.  ارائه را »اخلاقي و معنوي مباحث از مختصر اي دوره« عملاً و دهد يم پاسخ جوانان يديكل يها پرسش يبرخ به ماه، نيا يرازها
كه مستقيماً به سـوالاتي در  گزيدة اين كتاب در روزهاي گذشته، بخش اول تا سوم كتاب به اين نكته اشاره كرده است.  و البته ناشر در ابتداي

هايي از  در روزهاي پاياني اين ماه معنويت و عبادت، گزيدهمنتشر شد. اكنون » داري رازهاي روزه«داد با عنوان كلي  مورد ماه رمضان پاسخ مي
 قسـمت  كنـيم.  منتشر مـي » اي مختصر از مباحث معنوي و اخلاقي دوره«و با عنوان ي اين كتاب را طي چند شماره مباحث معنوي و اخلاق

  خوانيد: در ادامه مي رااز اين مجموعه  پنجم

  ارزيابي احساس خودمان نسبت به مفهوم تقوا
جاي خود بسي ارزشمند است، بپـردازيم. ولـي در    به كه پيرامون تقوامبسوط به بحث  ،رمضان پربهاي خواهيم در اين فرصت به بهانة نمي  

  حد آشنايي با اين مفهوم مهم و درك رابطة ويژة آن با روزه، خوب است كمي بيشتر دربارة اين مفهوم با هم گفتگو كنيم.
بار احساس خود را نسبت به ايـن مفهـوم شـريف     اما قبل از ورود به وادي تقوا و درك معناي آن، خوب است يك

قدر كـه   در متون ديني داريم. آيا همان »تقوا«ابي كنيم. بر اساس همان علم اجمالي و اطلاع نسبي كه از موقعيت ارزي

ايم؟ آيا به قدر قيمت اين مفهوم عزيز  در آيات و روايات به اين مفهوم با عظمت تأكيد شده است، به آن توجه كرده
شويم؟ و يا آيا در  بدهد، آيا به شدت منقلب و ناراحت مي »تقوا بي« ايم؟ مثلاً اگر كسي به ما عنوان به آن علاقه داشته

آن هستيم؟   و در نهايت آيا مشتاق دانستن هرچه بهتر معناي كنيم؟ را صميمانه و مصراّنه از خدا تمناّ مي »تقوا«هاي خود  مناجات
ايم ولي از كنار راز و رمزهاي  ، اين كلمه را بارها شنيدهستنداز غربت مخصوصي نيز برخوردار ه ،اهيم مشهور كه با تمام شهرتيا مانند همة مف

  ايم؟ توجه عبور كرده آن بي

  تقوا؛ نزد خدا، نزد ما
اي نزد خداوند حكيم، شرافت و اهميت بالايي داشته باشد، اين كلمه قطعاً از عمق معنايي خاصي نيز برخوردار است، و  بايد بپذيريم اگر كلمه

م را برقرار كرده باشيم، بايد به جهت آن باطن عميق و معناي دقيق، از ما به شدت دلبري كرده باشد. بايد مفهوم تقوا، كـه  اگر با آن ارتباط لاز
كند، پيش ما هم عزيز و دوسـت   ياد مي )1(»كلَمةُ التَّقوي«قدر نزد خدا اهميت دارد، و در قرآن، به احترام، از آن با تعبير  ميوة ايمان است و آن

  شود، شوق روزه بيشتر شود و شور رمضان در ما افزايش يابد.  داري داده مي ني شده باشد؛ كه وقتي وعدة تقوا براي روزهداشت
ايـن كـار را   «دهـد:   سوزد وقتي خدا مژده مي هاي خدا مي گونه حرف زدن من دلم براي اين آية قرآن و اساساًً اين

گويم حالا مگر مـا چقـدر داريـم بـراي تقـوا       مي »تواند تقوا باشد. مي انجام دهيد، (مثلاً روزه بگيريد)، كه نتيجة آن

كشيم و تشنة آن هستيم كه بخواهيم چقدر از شنيدن اين وعدة خـدا خوشـحال بشـويم؟ احسـاس      خودمان را مي
  ماند.  جور جاها قرآن يك دفعه تنها مي كنم اين مي
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شود خيلي اوضاع بدي داريم. به ايـن ترتيـب    ريم؛ و الا براي خودمان هم معلوم ميبدا را عزيزبياييد كلمة تقوا را دوست داشته باشيم و آن 
ي خدا معرفت كامل آن را هم به ما ارزاني خواهد كرد و شايد لباس آن را هم در اين مهمانيِ شريف برايمان برازنده بفرمايد؛ كـه هـم مـا بـرا    

اس ... «فرمايـد:   ميلباس تقوا بهترين لباس است. اين سليقة خداست كه ريم و هم رفتن به اين مهماني بزرگ به يك لباس خوب نياز دا  ولبـ
ْالتَّقوي كَخَ ذل2(».؛ ... و لباس تقوا، بهتر استرٌي(  

  همه چيز براي متّقين
نـوع كاربردهـاي آن   كارگيري ايـن مفهـوم و ت   فراواني بهتكرار شده است. مرتبه  250 ، بيش ازمختلف كريم با عباراتدر قرآن  »تقوا« ةواژ

چيز براي متقّين اسـت؛ و ظـاهراً خـدا     آيد، در دنيا و آخرت، همه مي طور كه از آيات قرآن بر كند. آن ما بيان مي را براي اهميتز تر ا چيزي مهم
  كند: ديگران را آدم حساب نمي

  )2بقره، آيه (سوره  للمْتَّقينَ يهد فيه ريب لا الكْتاب ذلكهدايت مخصوص متقّين:  .1
  )49(سوره هود، آيه  للمْتَّقينَ العْاقبةَ إنَِّ فاَصبرِْو عاقبت ويژة آنان است:  .2
  )35(سوره زخرف، آيه  للمْتَّقينَ ربك عندْ الĤْخرةَُ وسراي آخرت براي ايشان:  .3
  )90آيه (سوره شعراء،  للمْتَّقينَ الجْنَّةُ أزُلفتَ وو جنتّ ارزاني آنهاست:  .4
  )194(سوره بقره، آيه  المْتَّقينَ مع اللَّه أنََّ اعلمَوا ومتقّين است:  در اين دنيا خدا با .5
(سوره مـريم، آيـه    وفدْاً الرَّحمنِ يإلَِ المْتَّقينَ نحَشرُُ يومو در آن دنيا وفودشان و ورودشان به محضر خداي رحمن است:  .6

85(  
   )27(سوره مائده، آيه  المْتَّقينَ منَ اللَّه يتقَبَلُ إنَِّماكند:  ل ميخدا فقط از اهل تقوا قبو .7
  )179(سوره آل عمران، آيه   عظيم أجَرٌ فلَكَمُ تتََّقوُا و تؤُمْنوُا إنِْ ودهد:  و به ايشان اجر عظيم مي .8
م  الَّـذينَ  و الزَّكـاةَ  يؤتْـُونَ  و يتَّقوُنَ للَّذينَ فسَأكَتْبُها ء شيَ كلَُّ وسعت  رحمتي ورحمت خود را بر متقّين واجب كرده است:  .9  هـ

  )156(سوره اعراف، آيه  يؤمْنوُنَ بĤِياتنا
  )19(سوره جاثيه، آيه  المْتَّقينَ ولي اللَّه وداند:  و خود را دوست و ولي آنان مي .10
  )76(آل عمران، آيه  المْتَّقينَ يحب اللَّه فإَنَِّ  ياتَّقَ و بعِهده  يأوَفَ منْ  يبلدارد:   خدا متقّين را دوست ،تر از همه  مهم .11
  )13(سوره حجرات، آيه  أتَقْاكمُ اللَّه عندْ أكَرْمَكمُ إنَِّ: دارد و آنها را گرامي مي .12
(سوره مـدثر،   المْغفْرةَِ وأهَلُ يالتَّقوْ أهَلُ وهشمرد:  قدر شديد است، كه خود را هم اهل تقوا برمي علاقة خدا به تقوا آن .13

   )56آيه 
  )2آيه  (سوره طلاق، مخرْجَاً لهَ يجعلْ اللَّه يتَّقِ منْگشايي كند:  هاي متقّين گره وعده داده است، از گرفتاري .14
  )4(سوره طلاق، آيه  سراًي أمَرهِ منْ لهَ يجعلْ اللَّه يتَّقِ منْو كارشان را آسان نموده:  .15
  )3(سوره طلاق، آيه  يحتسَب لا حيثُ منْ يرزْقهْ وبرند، نصيبشان نمايد:  هايي كه گمان نمي و روزيشان را از راه .16

ي مؤمنـان آغـاز   هـا  جاي خود؛ كه از كمتـرين  هم به آن ريص بهجاي خود، و آمار بالاي توصيه به تقوا و تأكيد و تح بيان آثار و نتايج تقوا به
جور دستور به تقوا را در دستور كاري كه براي ما نوشته، قـرار داده   كدام را از امر به تقوا فراموش نكرده است و همه ها، هيچ كرده و تا بيشترين

چنان كه خدا شايسته اسـت،   ؛ آنااللهَ حقَّ تقُاَته اتَّقوُا«و با كند  آغاز مي)  3(».توانيد تقوا پيشه كنيد ؛ هر چقدر مياتَّقوُا االلهَ ما استطَعَتمُ«است. از 
  دارد.  تا ابد، راه را براي كسب تقوا باز نگاه مي) 4(».جا آوريد حقّ تقواي الهي را به
  سادگي قابل احصاء نيست. ميان آمده، كه به قدر از تقوا و ارزش آن و اوصاف اهل آن، سخن به در روايات نيز آن
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  گيري جامعة ديني پس از شكلتقوا، مهمترين توصيه 
هاي نماز  شود، يعني در خطبه جاي دو ركعت نماز واجب حساب مي كه شنيدن آن داراي حكم شرعي است، و به اي در تنها سخنراني راستي

عـة دينـي شـكل    جمعه، تأكيد شده است كه بايد از تقوا سخن گفته شود و مؤمنان هر هفته به تقوا توصيه شوند. اين يعني بعـد از اينكـه جام  
 بـا تقـوا   ،اي كه با ايمان به خدا تشكيل شده است ترين توصيه سفارش به تقواست؛ تا جامعه مهم ،به دست دوستان خدا افتاد گرفت و ادارة آن

  ي بر اساس تقوا دسترسي پيدا كند.تداوم يابد و به تمدن

  هاي اميرالمؤمنين(ع) علت فراواني توصيه به تقوا، در خطبه
از توصيه  ن از توصيف تقوا و مملودر دوران خلافتش، مشحو - الفداء مرقده لتراب العالمين ارواح-  هاي اميرالمؤمنين ين دليل خطبهشايد به هم

ها بود جامعه از تقوا فاصله گرفته بود و بنيادهاي نوين جامعة بعد از پيامبر، بر اساس تقوا شكل نگرفته بودنـد و او بـا    چرا كه سال به آن است.
تقوايي مردم بر زبان جاري نمايد؟ و اگر بنا بود بنايي بر  هايي از بي توانست بكند، جز اينكه نام تقوا را احيا كند و ناله ها چه مي همه ناتقوايي ناي

  كرد جز اينكه ابتدا بايد فكر و فرهنگ تقوا را در مردم احيا نمايد؟ اساس تقوا برقرار كند، چه بايد مي

  تقوا، در لغت |  اتقومعناي 
شـود، الهـام    دينـي اسـتعمال مـي    توانيم براي درك معناي اصطلاحي تقوا كه در متون خوبي مي كنيم، به وقتي به ريشة لغوي تقوا نگاه مي

  شود.  به معناي حفاظت و مراقبت گرفته شده است و در متون ديني ما نيز نزديك به همين معنا استعمال مي »وقي«بگيريم. اصل تقوا از 

  تقوا، مراعات از سرِ ترس، يا مراقبت از سرِ شوق؟
كه اكثراً تقـوا بـه تـرس     نخواهد بود؛ چنان »ترس«بگيريم، ديگر دقيقاً به معناي  »مراقبت«اگر اصل معناي تقوا را 

، ترس، نوعاً عامل و انگيزة خوبي براي مراقبت كردن از چيـزي يـا    شود. اگرچه در مقام احساس و انگيزه ترجمه مي
گيرد؛ و به همين جهت مناسبت فراواني با تقوا دارد؛ و البته گاهي هم تقوا مستقيماً به  حافظت كردن از خود قرار ميم

  شود و غلط هم نيست. معناي ترس استفاده مي

طـور كـه از سـر     تر به موضوع نگاه بكنيم، تقوا و مراقبت، همان شناسانه اما بايد توجه داشت، اگر بخواهيم انسان 
تواند باشد. منتها محبت و اشتياق، بيشتر اوقـات در دل   تواند باشد، از سر دوست داشتن و اشتياق هم مي ميترس 

مراقبت ترس است، و طبيعتـاًً آن   »بيروني«كه چهرة  مراقبت است. همچنان »دروني«ماند، چون چهرة  تقوا پنهان مي

از دسـت دادن چـه   «ي را دوست نداشـته باشـد، از   شود. و الا اگر كسي چيز چهرة بيروني است كه بيشتر ديده مي

  بپرهيزد؟ »به مخاطره افتادن آن«بايد بترسد تا بخواهد از  »چيزي

  تقوا، پرهيز يا اقدام(معاني سلبي و ايجابي تقوا)
عي پرهيز بـراي هـر نـوع    ها و ترك آنها نيست. اگرچه عموماً نو از طرف ديگر، در مقام عمل هم، تقوا صرفاً و تماماً به معناي پرهيز از بدي
هـا و جلـوگيري كـردن از     قدر از سر تقوا است كه تـرك بـدي   محافظت و مراقبتي لازم است، اما گاهي از اوقات اقدام به كار خوب هم همان
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جريـان مراقبـت    آيد. معاني نزديك به پرهيز هم همين حكم را دارند. مانند گريز و يا ستيز، كه هركدام معمـولاً در  ها تقوا به حساب مي زشتي
  آيند، و با معناي تقوا نيز مناسبت فراواني دارند.  كار مي به

هاي  كنيد، اينها همه جنبه كه ملاحظه مي معنا كنيم. ولي همچنان »ها پرهيز از بدي«تريم تقوا را به  به همين دليل در بسياري از موارد راحت
دليل هـم نيسـت، و بـه     اند؛ و اين بي و تقوا را بيشتر به معاني سلبي خود مشهور كردهد، ايجابي تقوا غلبه دارن سلبي معناي تقوايند كه بر معاني

  هم اشاره خواهيم كرد. اما تقوا در دل معاني سلبي خود، معاني ايجابي هم دارد كه بايد به آن توجه كرد.  دليل آن
د، بسياري از اوقات بايد بـا آن فعالانـه برخـورد كـرده و بـا      مراقبت كني در روح خودمثلاً وقتي شما بخواهيد از يك انگيزه و احساس خوب 

هـا مراقبـت كـرده و بـه ايـن وسـيله از        تجليّ دادن آن گرايش خوب به يك كار خير اقدام نموده و با انجام فعل خوب خود، به نوعي از خوبي
اعات و مهرورزي هم كار اهل تقواست. خصوصـاً آنجـا كـه    . پس مرايد ا رعايت كردهگاه است كه تقوا ر ها پرهيز كنيد. آن افتادن به وادي بدي

  )5(ها از نابودي آنها جلوگيري نمايند. هاي اخلاقي و معنوي خود پاسداري كنند و با نمود خوبي خواهند از ارزش مي

  ترك و انجام، دو نيمة تقوا
كار خـوب اسـت بـه    هرچه  كريمه آمده است كه ةآي در اينها و پرهيز از معاصي، تنها بعد تقوا نيست؛ مانند آنچه  به اين ترتيب، ترك بدي

هـا هـم نيمـة ديگـر      ها و پرهيز از گناهان ندارد و اتيـان خـوبي   دهد و اين اشاره دارد به اينكه تقوا صرفاً دلالت به ترك بدي قين نسبت ميمتّ
  تقواست: 

»سَلُّوا أنَْ البْرَِّ ليُتو ُكموهجلَ وبشرْقِِ قْالم غرْبِِالْ وم نَّ ونْ البْرَِّ لكنَ مآم باِللَّه مِ ووْرِ اليخĤْال كةَِ ولائْالم تابِ وْالك ينَ وِالنَّبي ـ المْـالَ  يآتَ و    يعل
هبيالقْرُبْ ذوَيِ ح  تام وْيالي  ساكينَ وْالم نَ وبيلِ ابالس لينَ وائالس ي والرِّقابِ ف و  لاةَ  أقَـام  ـ و الصـ دهم  المْوفـُونَ  و الزَّكـاةَ  يآتَ دوا  إذِا بعِهـ  و عاهـ

  )6(».المْتَّقوُنَ هم أوُلئك و صدقوُا الَّذينَ أوُلئك البْأسِْ حينَ و الضَّرَّاء و البْأسْاء في الصابرِينَ
 آن ريي ـتغ و قبلـه  درباره شما، يگفتگو تمام و( دينك مغرب و مشرق يسو به را خود هاي يرو) نماز، هنگام به( هك ستين نيا) تنها( ،يكين«
وجـود   بـا  را، خـود  مـال  و آورده مـان يا امبران،ي ـپ و ،يآسمان تابك و فرشتگان، و ز،يرستاخ روز و خدا، بهكسي  هك استآن  يكين هكبل )باشد
 دارد برپا را نمازو  ندك انفاق بردگان،ماندگان و گدايان و در جهت آزادي  راه در ونوايان  بي و مانيتي و شاوندانيخو به دارد، آن به هك يا علاقه

 جنـگ، هنگـام   و هـا  يمـار يب وها  سختي در و نندك يم وفاـ  بستند عهد هك يهنگام بهـ  خود عهد به هك يسانك) نيهمچن( وبپردازد  اتكز و
  »ايشان همان متقين هستند! و) است هماهنگ اعتقادشان با گفتارشان( و گفتند راست هك هستند يسانك نهايا .دهند يم خرج به استقامت

ولـي آن روي سـكة ايـن پرهيـز و تـرك، اجـراي       . ه اسـت نهي كردها و گناهاني كه خدا از آنها  پس تقوا، ابتدائاً يعني پرهيز كردن از بدي
هم، مانند پرهيز از انجام نواهي خدا، هر كدام يك سـوي مفهـوم   ها نيز قرار دارد. در واقع پرهيز از ترك اوامر خدا  دستورات خدا و انجام خوبي

  دهند.  تقوا را نشان داده و اين دو در كنار هم دو سوي مفهوم تقوا را تشكيل مي

  »انگيزه«و  »عمل«توجه به دو روي تقوا، در مقام 
نيز بـا دو وجـه ايجـابي و سـلبي تقـوا       »انگيزه«كه در مقام بل ،قرار گيرند توجه مورد »عمل«تنها در مقام  نبايدتقوا  و البته اين دو روي سكة

طـور كـه در    ، مؤثر اسـت. همـان  ساز است و هم شوق به ثواب ، هم ترس از عذاب، عامل و انگيزهمواجه هستيم. به اين معنا كه در ايجاد تقوا
و  »شـوق «هميشه بايـد آن   ،بلكه در متن اين ترس ،او شده باشدعامل تقواي  »ترس«اوائل بحث اشاره شد، انسان متقّي كسي نيست كه تنها 

ها هم ديده شود. رسيدن به خدا و خوبي محبت  
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  !ها تقوا، محل جمع همة خوبي
رسول مهربان آخرين  كه چنان هاست؛ هم ها و ترك همة بدي همة خوبي  اي فقط براي ترك و ترس نيست؛ محل جمع در نتيجه، تقوا كلمه

 و اللَّه اتَّقوُا«اند:  و همچنين فرموده )7(»تقوا پيشه كن، كه تقواپيشگي، جمع همة خوبيهاست. ؛يرالخَ اعمجِ هإنَّفَ االلهَ قِتَّا«فرمايند:  مي خدا(ص)
يهف اعِةٍ كلُِّ جمادبةٍ عحالاند:  و درجاي ديگري فرموده )8(»عبادات خوب است. جمع همةتقوا پيشه كنيد كه در آن  ؛ص»و يهجِ فاعرٍ كلُِّ مَخي و 
ْشد9(»هاست. ها و ترقيّ و در آن جمع همه خوبي ؛ر(  

م  تسَتقَرَّ لمَ عليَهمِ اللَّه كتَبَ الَّذي الأْجَلُ لاَ لوَو «اند:  هاي اهل تقوي فرموده (ع) هم در مقام بيان روحيات و انگيزهالمؤمنينامير ي  أرَواحهـ  فـ
مهادسَنٍ ةَطرَفَْ أجيقاً عَابِ يإلَِ شوالثَّو فاً وَنَ خوقاَب مْر فرمود. و اگر نبود اجلي كه خداوند براي آنها ؛ العارواحشان از شوق به ثواب و خوف مقد

  )10( »).دادند جان مي(و  ماند هايشان نمي هم زدني در بدن راز عقاب، به اندازة چشم ب
  

هاي حجت الاسلام  پايگاه اطلاع رساني نشر آثار و ديدگاه«توانيد در  مي را» شهر خدا«* فهرست تفصيلي كتاب 
  ببينيد. bayanmanavi.irبه نشاني  »پناهيان
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